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 مقدمه

پشت ها به قلم کسی نوشته شده که مدت هفت سال این یادداشت

های جهان و مردم فریبها و کمونیستایدیوار آهنین، جایی که توده

دانند بسر برده است. من نیز مثل بسیاری می« بهشت»خورده آنجا را 

زنند روزی شیفته از کسانی که امروز زیر پرچم کمونیسم سینه می

های او، شیفته زندگی آزاد در بهشت سرخ بودم و وقتی لنین و کتاب

افتاد. ولی امروز پس شنیدم از شوق بدنم به لرزه میالین را مینام است

از یک دوره سیاه که در صحرای ترکمنستان و در میان مردم شوروی 

شوروی، مفهوم « زندگی آزاد»ام خوب مفهوم زندگی کرده

ها ای را که آن همه کمونیست«زندگی سعادتمندانه»و « دموکراسی»

ها، خاطرات هفت فهمم. این یادداشتمیاند دربارۀ آن فریاد برداشته

آور است. شاید بسیاری از زندگی خونین و رقت – سال زندگی سیاه

ها مرا بشناسند و از سرگذشت من متأثر شوند و خواندن این یادداشت

ها قرار گرفته و ای که تحت تاثیر تبلیغات کمونیستیا برعکس عده

ولی من وظیفه وجدانی  اند، نسبت به من بدبین شوند.فریب خورده

ام بینم که آنچه را در طی هفت سال زندگی در شوروی دیدهخود می

شود، در اینجا بازگو کنم و حقایقی را که شاید برای اولین بار افشا می

 .فاش سازم



ام آنچه را که در طی دوره سیاه هفت ها سعی کردهدر این یادداشت

ام نقل کنم و مخصوصا دیده هاسال گذشته در روسیه و در بازداشتگاه

اند تمنا ها را خوردهاز آن عده جوانانی که فریب تبلیغات کمونیست

ها را به دقت مطالعه کنند و بدانند که هزاران نفر دارم که این یادداشت

ترین های شوروی در سختخواه دنیا در بازداشتگاهاز جوانان آزادی

ها روزی شوروی را مثل آنکنند. در حالی که اغلب شرایط زندگی می

خوردگان وطن ما، سرزمین آزادی و مأمن زحمتکشان دنیا همه فریب

است نه « مدفن آزادی»اند که روسیه دانستند ولی امروز درک کردهمی

                                                                                 مأمن زحمتکشان.

 مهرعلی میانجی
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نامهزندگی  

ها، شرح مختصری از زندگی و دانم قبل از شروع یادداشتلازم می

های حزبی خود را تا هنگامی که به روسیه عزیمت کردم به فعالیت

 اطلاع خوانندگان برسانم.

من از اهالی بندر پهلوی هستم. پدرم چندان بضاعت مالی نداشت و به 

ترک  ۱۳۱۷زندگی ما مرتب نبود و ناچار در سال  این جهت وضع

های ایبتاک و کروپ که در بندر پهلوی تحصیل کردم و در کمپانی

مشغول سدبندی بودند، مشغول کار شدم. پس از ورود قوای متفقین 

های مزبور برچیده شده و روسای آن را تبعید کردند و به ایران کمپانی

ن سیاسی که آزاد شده بودند در در همین اوان یک دسته از زندانیا

ها هم ای از آنهای سیاسی شدند و عدهگوشه و کنار مشغول فعالیت

ای به نام آرتل به بندر پهلوی آمدند و با همکاری مامورین شوروی اداره

تشکیل دادند و کارهایی را که در آن وقت که به دست اداره ایران بار 

یب دادن عده دیگری مشغول گرفت به دست گرفتند و با فرانجام می

                                                                                      فعالیت شدند.

اما پس از مدتی بین مدیران آرتل اختلاف افتاد و مامورین شوروی هم 

ها عقب نیفتد آرتل را منحل کردند و کار را به دست برای اینکه کار

به نام ایران سوترانس دادند. من هم در این اداره جدید در  ایاداره

قسمت جرثقیل مشغول کار شدم. بعد بر اثر اختلافات خانوادگی 

تصمیم گرفتم بندر پهلوی را ترک بگویم. به همین جهت در کشتی 



مازندران که عازم بندرشاه بود مشغول کار شدم و مدت دو ماه در 

. پس از خاتمه کار در بندرشاه، کشتی نمودمبندرشاه انجام وظیفه می

مازندران به طرف باکو حرکت کرد. در آن موقع با اینکه کشتی به دست 

شد اکثریت کارگران آن ایرانی بودند ولی من به قوای شوروی اداره می

اتفاق چند نفر دیگر کشتی را ترک کردیم و در اداره ایران سوترانس 

یل مشغول کار شدم و در همان شعبه بندرشاه به شغل رانندگی جرثق

ای شب و روز از فواید عضویت جا بود که چند نفر از کارگران توده

اتحادیه کارگران گوش مرا پر کردند و بالاخره عضو اتحادیه شدم. ولی 

شروع شد و چند بار  ۱۳۲۲فعالیت اساسی من در حزب توده از سال 

که بین حزب  موقعی ۲۴۱۳در معرض خطر مرگ قرار گرفتم و در سال 

ها )درشاهی( اختلافات سخت به وجود آمده بود من کلاهیتوده و قادی

به ها به کمک حزب توده، ای از ترکمنبا لباس ترکمنی و به همراه عده

ها سخت کوشش و فعالیت کلاهیشاهی شتافتم و برای شکست قادی

ن های مرا در آکردم و بسیاری از اهالی شاهی و بندرشاه هنوز فعالیت

                                                                           ها به خاطر دارند.روز

پس از خاتمه کار ایران سوترانس به کمک آقای مهندس حزیری که با 

ای بستگی نداشت در کارخانه بهشهر موفق به هیچ حزب و دسته

تشکیلاتی به نام فرقه دریافت شغلی شدم. در آن هنگام در بندرشاه 

 ،نظریان ،سرخابی  ،بخش بایجان به رهبری آقایان صحتدموکرات آذر

رفتند تشکیل متدین و دیگران که از مخالفین حزب توده به شمار می

زاده از طرف گفتند که شخصی به نام سرتیپگردیده بود. این عده می



کمنستان ها ماموریت داده است که فرقه را در تروری به آنپیشه

ها نتوانستم کشف کنم که واقعا با فرقه تشکیل دهند. ولی من بعد

ارتباطی دارند یا نه. ولی در ملاقاتی که در بندرشاه با رهبران سازمان 

وری به من نشان دادند و ها یک نامه رسمی از پیشهجدید نمودم آن

ری ها در بهشهر همکاوری بودم تصمیم گرفتم با آنمن که شیفته پیشه

کنم. در حالی که قبلا کمیته ایالتی مازندران با تشکیل این سازمان در 

               بهشهر مخالفت کرده بود و من خبری از این مخالفت نداشتم.

ای از اعضای فرقۀ جدید برای بخش با عدهبالاخره روزی آقای صحت

افتتاح کمیته به بهشهر آمدند و من که از مخالفت حزب توده خبر 

ها همکاری کردم و مسوولیت کمیته بهشهر را برعهده نداشتم با آن

گرفتم. اما به فاصله یک روز مامورین حزب توده در بهشهر که خیال 

ام مرا توقیف کردند و به ها شروع به مخالفت کردهکردند من با آنمی

شاهی فرستادند ولی چند روز بعد رهبران حزب و اتحادیه که شاهد 

شدید من در گذشته بودند متوجه اشتباه خود شدند و های فعالیت

دوباره در کارخانه نساجی شاهی شغلی به من دادند و مشغول کار شدم 

های سابق خود و با آنکه با من بدرفتاری کرده بودند باز هم به فعالیت

های شدید در های بعد بر اثر فعالیتبه نفع حزب ادامه دادم و در ماه

های عضو شورای شهر شاهی، عضو و حزبی به سمتانتخابات کارگری 

کمیسیون تبلیغات، منشی و عضو کمیسیون تشکیلات و عضو شورای 

اتحادیه کارگران نساجی انتخاب شدم و پس از مدت کوتاهی به سمت 

منشی کمیسیون انتظامات و گارد تشکیلات شورای ایالتی مازندران 



های انتخاب شدم. فعالیت شدزاده اداره میکه به رهبری رضا ابراهیم

العاده شدید بود و بسیاری از اهالی مازندران من در این دوره فوق

                                                های آن دوره مرا به خاطر دارند.فعالیت

چندی بعد حزب توده در شاهی منحل شد و به زندان افتادم و پس از 

خلاص شدم و چون چهار ماه از حقوق  هشت ماه و چند روز از محبس

مانده خود از بانک خود را نگرفته بودم برای دریافت حقوق عقب

صنعتی و معدنی به تهران رفتم و در آنجا بود که بر اثر تبلیغات چند 

ای از اعضای تن از اعضای کمیته مرکزی حزب و با صلاحدید عده

تصمیم گرفتیم که  برجسته آن به همراه سه نفر دیگر از رفقای حزبی

برای فرا گرفتن اطلاعات لازم و تحصیل به شوروی برویم و با معلومات 

                                                                        جدید به ایران برگردیم.

کنم لازم به توضیح باشد که چگونه فکر عزیمت به شوروی خیال نمی

د. روسیه بر اثر تبلیغات مداوم حزب توده برای در مغز ما پیدا شده بو

آل ـ بهشت روی زمین ـ جایی که برای ما به صورت یک سرزمین ایده

همه کار، آزادی و آسایش فراهم است درآمده بود و ما نه فقط مردم را 

دادیم بلکه خودمان هم تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته بودیم فریب می

های لنین و استالین آنجا را به که ایدهو میل داشتیم سرزمینی را 

ای در درون صحرا درآورده است ببینیم. از این گذشته صورت واحه

های شوروی تصمیم داشتیم که در دانشگاه مسکو و سایر دانشکده

درس زندگی اجتماعی و مبارزه سیاسی بخوانیم و در بازگشت به ایران 

بالاخره پس از چند سال آرزو به نحوه موثرتری به مبارزه ادامه بدهیم و 



خود را در صحرای ترکمنستان دیدیم که با شوق و  ۲۶در شب ده مهر 

توانستیم استفاده کنیم زیرا رویم. از اتوموبیل نمیشور به طرف مرز می

خواستیم از بیراهه برویم و ثانیا کسی نبود که جرات کند ما را اولا می

داشتیم که این مسافرت کاملا به طرف مرز ببرد و از این گذشته سعی 

                                                                                      مخفیانه باشد.

خواست ما را از پا در آورد. ساعت یازده بود که خستگی و تشنگی می

های سفیدی نظر ما را به خود جلب نمود. با ناگهان از دور ساختمان

تیم حتما پاسگاه مرزی ایران است. خوشحال شدیم و با وجود خود گف

خستگی و سختی راه قوت جدیدی در خود احساس کردیم و مصمم 

تر خود را به دامان مامورین ایرانی بیاندازیم تا بتوانیم شدیم که زود

رفع عطش بکنیم و از این خیال که در سر داریم بازگشته و دوباره به 

                                                                                       شهر برگردیم.

ولی پس از چند کیلومتر راه ناگهان در جلوی ما چند سرباز شوروی از 

زمین بلند شده فرمان ایست و دستور درازکش در روی زمین را دادند 

ودیم و سربازی که یک سگ به همراه داشت به طرفی که ما آمده ب

ای که از ما زدهحرکت کرد و پس از چند دقیقه، سگ تکه نان دندان

های خود گرفته و در زیر پای افسر شروری بر باقی مانده بود به دندان

زمین گذارد و سرباز مسوول سگ گزارش خود را به افسر مربوطه داد. 

                              «این نان از شماست؟»افسر رو به ما نموده پرسید: 



منظورشان را فهمیدم. گفتم: آری. فورا هشت سرباز ما را محاصره 

های لازمه ما را به پاسگاه حسینقلی کردند و پس از تفتیش و بازرسی

در همین محل مدت چند روز از ما بازپرسی به عمل آمد.  تحویل دادند.

ا به طرف بسته با ماشین باری ما رخره پس از چهار روز از آنجا، دستبالا

روز بازپرسی به ما  ۱۱پس از  حرکت دادند.« بیات حاجی»قیزل اترک 

که ناظر به عبور بدون اجازه  ۱۰۳-۳اطلاع دادند که وضع شما با ماده 

شوید. آباد روانه میکند و برای محاکمه به عشقاز مرز است تطبیق می

سوار های ما زدند و ما را فردای آن روز دستبندهای سوئیسی به دست

ماشین نمودند. ماشین به سرپرستی یک افسر و به محافظت چهار نفر 

                                                   آباد حرکت نمود.سرباز به طرف عشق

آباد رسید و ما را پس از چند ساعت راه، قطار به ایستگاه شهر عشق

در حیاط زندان مزبور آهن و پس از چند دقیقه توقف پیاده به زندان راه

 ـب )زندان سیاسی وزارت امنیت کشور( پیاده به زندان داخلی   ـگ  ام 

بریم به جایی که رفقای شما گفتند شما را میبردند. در بین راه به ما می

یک ماه بدین منوال گذشت تا یک روز  نمایند.در آنجا تحصیل می

به من اطلاع  شدتوسط یک زن آذربایجانی که مترجم ما محسوب می

دادند که رسیدگی به کار من تمام شده و فردا مرا به زندان عمومی 

-۳کنند که از آنجا به دادگاه ملی بروم و طبق ماده آباد روانه میعشق

ها دادگاهی که در انتظارش بالاخره پس از مدت محاکمه بشوم. ۱۰۳

ها زپرسها تفصیل آن را از بابودیم تشکیل شده بود. دادگاهی که بار



شنیده و سرگذشت محکومین را با آب و تاب برای ما تشریح کرده 

                                                                                                    بودند!

ها ملی )!( قیزل اترک در محوطه کوچکی که شباهت دادگاه به قول آن

اشت تشکیل شده بود و در قسمت عقب آن بیشتری به اطاق معمولی د

چند نیمکت دبستانی برای تماشاچیان گذارده بودند. در قسمت جلو 

هایی بازپرسی شد.هم دو میز که پهلوی هم قرار گرفته بود، دیده می

که از ما به عمل آمده بود از روی پرونده متشکله خوانده شد و اعضاء 

ای کردند ولی کمنی اظهار عقیدهدادگاه هر یک به نوبه خود به زبان تر

وکیلی برای دفاع از ما تعیین نشده بود )اگرچه دفاع وکیل هم تاثیری 

دانستیم و در چند در رای دادگاه نداشت( ما هم زبان ترکمنی را نمی

کلمه به زبان فارسی گفتیم که البته تاثیری در دادگاه نداشت. پس از 

املا آشکار بود اعضای دادگاه انجام این مراسم که ساختگی بودن آن ک

 برای صدور حکم از جلسه خارج شدند و دادگاه موقتا تعطیل شد.

بالاخره اعضای دادگاه از اطاق شور برگشتند و تصمیم دادگاه را که قبلا 

بر ما آشکار بود برای ما خواندند و هر یک را به دو سال زندانی با کار 

                             نمودند.های مخصوص کارگری محکوم در بازداشتگاه

*** 

بالاخره بعد از یک ماه دادگاه نظامی چارجو در عمارت شهربانی شهر 

ها در انتظار تشکیل آن بودیم به ریاست تشکیل شد. دادگاهی که مدت

های شهربانی چارجو تشکیل سرهنگ دوم دیمتروف در یکی از اطاق



که طبق قانون کذایی صادر شده  رییس دادگاه قرار صادره را جلسه داد.

سال زندان در  ۲۵بود قرائت کرد و به موجب رای دادگاه هر کدام ما به 

ساعت به ما وقت  ۷۲های شرقی شوروی محکوم شدیم! و بازداشتگاه

بالاخره پس از مدتی  دادند که به رای صادره به مسکو شکایت کنیم.

ویژه دادگاه نظامی  نفری ما را خواستند و رای غیابی شورای ۹دسته 

شوروی را که مخصوص متهمین سیاسی است به ما ابلاغ گردید. به 

موجب این رای که قابل تجدیدنظر یا اعتراض نبود هر یک از ما را به 

های کارگری شرق سال در بازداشتگاه ۱۵تا  ۱۰های از تفاوت به حبس

وز بدین ترتیب محکومت ما قطعی شد و پس از چند ر محکوم کردند.

های اجباری به ناحیه قطب شمال حرکت ما را برای زندگی در اردوگاه

                                                                                                   دادند.

*** 

 

 

 

 

 

 



 زندگی در اردوگاه

را با خواب وحشتناکی  ]بازداشتگاه اجباری[اولین شب اقامت در لاگر 

                      گذراندم. صدای شوم زنگ لاگر از این خواب بیدارم کرد.

زندانیان با عجله چون سربازانی که دچار شبیخون شده باشند از خواب 

برخاسته نگران وضع خود بودند. هوا هنوز تاریک بود، لباس پوشیده و 

به طرف سالن غذاخوری  دستهز اطاق خارج شدیم. زندانیان دستها

کردند. از یکی سوال کردم این زنگ در این موقع برای رفت و آمد می

چه بود؟ جوابی نداد. دیگران نیز با حیرت نگاهی به من انداخته دور 

شدند. تا اینکه پس از اصرار یک نفر گفت مثل اینکه شما تازه وارد می

ندارید. این زنگ  اید و از آهنگ شوم این زنگ اطلاعیاین لاگر شده

بیداری یا ناقوس مرگ است. یعنی اعلام آغاز یک روز پرمرارت دیگر 

سپس گفت: پس از دو ساعت زنگ دیگری زده  .شدگانبرای بازداشت

شود. در آن وقت هر کس باید در بریگاد خود )بریگاد: دسته چند می

های اربابان این گویند( جمع شده برای عملی نمودن نقشهنفری را می

ها ممکن است سرزمین و انجام کار اجباری حاضر شود. در این کار

ساعت  ۱۴دست بدهند و پس از  ها بعضی از اعضای بدن خود را ازخیلی

توانند به جایگاه اولیه خود عودت نمایند. شب می ۹کار ساعت 

               خوشبخت کسی است که غروب صحیح و سالم از کار برگردد.

پس از اطلاع از این امر به اطاق خود برگشتم و مشغول تماشای 

همان لباس  گشت بازندانیان شدم. هر کس که از سالن غذاخوری برمی



کشید و به خواب موقتی ای در روی تخت دراز میکثیف و ژنده پنبه

ای برای گرفتن معافی از کار به طرف بهداری رفت. عدهفرو می

رفتند. کسانی که با پزشک رفیق بودند یا ارتباطی داشتند موفق به می

شدند. البته پزشک هم خود یکی از زندانیان گرفتن معافی یک روز می

ها و پا را در اثر سرما از دست هایی که بینی یا گونهاست. بدبخت آن

ها با گریه و ها معافی یک روزه ارزشی نداشت، آنداده بودند، برای آن

کردند ولی کسی توجهی به تقاضای زاری تقاضای معالجه و درمان می

وس و ها هم مایراندند. آنها را از بهداری میکرد و به زور آنها نمیآن

ساعت دیگر صدای زنگ دوم  ۲پس از  گشتند.ها برمینومید به اطاق

لرزشی در اندام زندانیان به وجود آورد. مامورین لاگر زندانیان را از 

وزید که هیچ بردند. باد توام با برف طوری میها برای کار بیرون میاطاق

درجه زیر  ۵۲الحراره حیاتی قادر بیرون رفتن از اطاق نبود. میزانذی

 ۵۱داد. طبق قانون کذایی سوسیالیستی اگر سرما از صفر را نشان می

کرد زندانیان از کار معاف بودند. اما در اینجا درجه زیر صفر تجاوز می

گذاشتند و برای عقب نیفتادن نقشه تولید، وقعی به این قانون نمی

های دراز ینبردند. مامورین در زیر پوستزندانیان را اجبارا برای کار می

داشتند، ولی های گوشی پشمی خود را از سرما محفوظ میبا کلاه

لرزیدند. سردی پاره خود مثل بید میهای پارهزندانیان معصوم در لباس

های مامورین دست به هم داده زندانیان را از هوا با دشنام و کتک

                                                               زندگی هزار بار سیر کرده بود.



نفری حاضر نمودند. در این  ۵های بالاخره زندانیان را در دسته

نفر  ۸۰۰بردند و نفر زندانی بسر می ۱۷۰۰بازداشتگاه تقریبا در حدود 

نفر  ۸۰۰ها را برای کار حاضر کرده بودند. پس از نیم ساعت تمام این آن

وت مطلقی در لاگر حکمفرما شد. را از دروازه لاگر خارج کردند و سک

خراشی باز شد، دو ساعت گذشت، دروازه لاگر دوباره با صدای دل

ستون عظیمی از زندانیان در پشت دروازه نمایان گردید. این عده شب 

را کار کرده، خسته و کوفته به لاگر برگشته بودند. پس از نیم ساعت 

یخ زده بود، نگهبانان توقف در جلو دروازه پس از اینکه دست و پایشان 

های خود بیرون آمدند و یک یک زندانیان را بازجویی بدنی لاگر از اطاق

ای نان با خود برداشته باشد از او بگیرند. کردند تا اگر یک زندانی تکه

رسید مانند گوسفندی که از چنگال بازرسی هر زندانی که به اتمام می

کرد. به محض ورود به ر میگرگ فرار نماید به طرف آسایشگاه خود فرا

زدند. بعضی که دست و پایشان در اطاق همه در جلو بخاری حلقه می

توانستند خود را به بخاری اثر سرما خشک شده و از شدت سوزش نمی

یافت، بدین جهت از نزدیک نمایند زیرا در مقابل گرما درد شدت می

ناسزا به رژیم بخاری دور ایستاده با گریه و زاری و فرستادن هزاران 

شدند. بعضی از بشرکش کمونیزم به ماساژ دادن دست و پا مشغول می

کردند که چگونه در ته چاه زندانیان از وضع کار شبانه خود صحبت می

معدن با عفریت مرگ دست به گریبان شده بودند. واقعا بازگشت 

ر صحیح و سالم از معدن برای زندانیان در حکم زندگی بازیافته بود. اگ

داند که این معدن چگونه کار کسی نام معدن لازو را شنیده باشد، می

دستی آنجا فقط بر روی جسد های واگنتوان گفت که ریلکند، میمی



های شوم شوروی زندانیان بدبخت و درمانده که امروز فدای نقشه

های واگن روی ریل به گوش ای که از برخورد چرخگذرد. نالهاند میشده

خراش زندانیان قربانی شده بازداشتگاه بود د گویی فریاد دلرسیمی

زنجیران خود تقاضای انتقام از مسببین این جنایات را که از هم

                                                                                                داشتند.

عاینه پزشکی به بهداری پس از چندی دسته تازه وارد ما را برای م

بردند. در آنجا از هر یک معاینه جزیی به عمل آمد. پزشک همه ما را 

هایی برای کار تقسیم نمودند سالم تشخیص داد و هر کدام را در دسته

های همان شب و دسته دیگری از فردا برای کار در دسته ای ازکه عده

انگیز و کم و حزنهای خود حاضر شوند. پس از مشاهده این منظره

بیش اطلاع یافتن از وضع بازداشتگاه لازو، شب را با هزاران فکر و خیال 

در آسایشگاه بسر بردم. صبح با صدای زنگ بیداری از خواب بلند شدم 

ها برای و به اتفاق دسته خود به سالن غذاخوری رفتم. عموما سرعمله

وقع سرپیچی خود چند نفر معاون که در مواقع لزوم به خصوص در م

یکی از زندانیان از کار برای کتک زدن زندانیان مورد استفاده قرار 

کردند که مسوولیت تقسیم غذا گرفتند از میان ایشان انتخاب میمی

ها بود. پس از نیم ساعت انتظار یک ظرف آب گرم سبز هم به عهده آن

ن گرم نا ۴۰۰رنگ که از برگ کلم سبز شور گندیده تهیه شده بود با 

سیاه و صد گرم ماهی شور خام به ما دادند. یکی دو قاشق از غذا را 

خوردم ولی از شدت شوری بیش از آن نتوانستم هضم کنم، ناچار نیم 

ای به روی میز خورده گذاشتم ولی به محض کنار گذاشتن سوپ عده



ها غذا را برداشت و فورا سر کشید. گرسنگی حمله کردند، یکی از آن

کرد با خوردن آب سبز شور داد که گمان میعذاب می به حدی او را

فرسای لاگر قوتی در خود حس خواهد کرد تا بتواند از عهده کار طاقت

برآید، ولی غافل از اینکه پس از چندی آب سبز شور کلم اثر خود را 

ها را بیشتر از نان به جستجوی آب خواهد انداخت و طبعا بخشیده و آن

اد مملو از میکرب، به مرض اسهال خونی مبتلا پس از آشامیدن آب زی

شده فورا به دسته قربانیان خواهد پیوست. پس از صرف نان خالی از 

سالن غذاخوری! خارج شده به آسایشگاه برگشتم و در جای خود دراز 

                                                                                                کشیدم.

اکثریت زندانیان این لاگر را ساکنان اروپای شرقی و اوکراین تشکیل 

های شدید با مرام و رژیم ها به علت اسارت و مخالفتدادند. آنمی

 ها فرستاده شده بودند. این افراد طاقتگونه زندانشوروی به این

ز سرمای شدید نقاط یخبندان را نداشتند و با کوچکترین حمله سرما ا

                                                                                      افتادند.کار می

ای که مانند من قابل استفاده با عده ۳در انتقال به بازداشتگاه شماره 

نبودند، همراه بودم و پس از بازرسی از طرف مامورین لاگر وارد 

محوطه لاگر شعارهایی برای بالا بردن  در شدیم. ۳بازداشتگاه شماره 

محصول کارخانه و شعارهایی برای تقویت روح زندانیان در انجام برنامه 

شش ماهه و یک ساله کارخانه نصب شده بود. ولی زندانی بیچاره با چه 

توانست با شکم گرسنه از عهده انجام کارهای شاقه کارخانه نیرویی می

شد و بر رین سرپیچی از کار محاکمه میبرآید. زندانی در برابر کوچکت



های ها و شکنجهگردید. مامورین لاگر از فشارمدت زندانش افزوده می

تر گرفتند چون روز به روز زندانیان ضعیفخود نتیجه عکس می

شد. یکی از اهالی چیچن را ها کاسته میشدند و از نیروی کار آنمی

د بار به علت سرپیچی از سال متوالی زندانی بود و چن ۲۱دیدم که 

سال از دوران  ۲۱کارهای شاقه بر مدت زندان او افزوده بود، تا آن وقت 

سال دیگر باقی داشت. در مدت  ۱۲زندانی خود را گذرانده بود و باز هم 

گونه اشخاص بسیار دیدم و به طور کلی در شوروی اقامت خود از این

یا مرد محکوم به اعمال عموم زندانیان اعم از سیاسی و غیرسیاسی زن 

زدند روی باشند. آن طوری که مردم شوروی حدس میشاقه می

های میلیون نفر زندانی در بازداشتگاه ۲۵ها رفته در کشور آنهم

               گیرند.برند و مورد استثمار و شکنجه قرار میاجباری بسر می

دور بودیم، دیدم. در این بازداشتگاه یکی از رفقایم را که مدتی از هم 

از این تصادف خوشحال شدم و پس از روبوسی وضع لاگر جدید را از 

داد معلوم بود وضع زندگی او جویا شدم. به طوری که رفیقم شرح می

های دیگر ندارد. این لاگر در هفت در اینجا فرقی با بازداشتگاه

شد قرار کیلومتری بازداشتگاه لازو که یکی از شعب آن محسوب می

های مخصوص به این داشت، از معدن لازو مواد معدنی را توسط کامیون

شد. کار در این برداری میکردند و در کارخانه از آن بهرهلاگر حمل می

کردیم.تر از کارهای معدنی بود و در هوای آزاد کار میلاگر نسبتا آسان  

رز پس از یک شب استراحت مرا مامور کار در امور ساختمانی کردند. ط

رفتار مامورین در مواقع رفت و آمد از لاگر به کارخانه و یا از کارخانه 



طور مورد اذیت و آزار به لاگر مانند رفتار مامورین لازو بود یعنی همان

گرفتیم. به طور کلی به مامورین محافظ از مقامات بالا مامورین قرار می

ره زندانیان دستور داده شده بود که از هر گونه شکنجه و آزار دربا

                                                                       سیاسی کوتاهی ننمایند.

ها را هم زندانیان دادند و این روزدر ماه سه روز تعطیل به افراد می

های مختلف بازداشتگاه کار کنند. مجبور بودند در منزل رؤسای قسمت

دند هر روز پس از بازگشت از کار با همچنین زندانیان ناچار بو

ها را در های مخصوص از رودخانه منجمد، یخ حمل کنند تا یخسورتمه

کسانی که در کارخانه  آشپزخانه آب کرده با آن خوراک تهیه نمایند.

کردند از سرمای شدید محفوظ بودند و اشخاصی که در خارج کار می

ساعت تمام در زیر سرمای شدند ناچار دوازده ساختمان مشغول کار می

کردند. من نیز رسد کار میدرجه زیر صفر می ۵۸شدید که گاهی به 

 ۱۹کندند. من در یک دسته هایی بودم که در سرما جان میجزء دسته

ها که روز ملت مختلف جمع شده بودند. ۱۷نفری بودم که در آن 

عات مشغول حفر محل شالوده ساختمان بودم بر اثر اصابت کلنگ، قط

خورد و از خاک که در اثر سردی منجمد شده بود به سر و رویم می

               ای جز سوختن و ساختن نبود.کرد ولی چارهزندگی سیرم می

زندانیان مجبور بودند در مدت سه ماه یک ساختمان دوطبقه چوبی 

برای کارخانه درست کنند. روزی که مشغول کار بودم ناگهان موقعی 

یان مشغول حمل سنگ بودند سنگی از جا کنده شد و به که زندان

سرعت به پایین کوه سرازیر گردید. من چون در زیر کوه مشغول کندن 



ای بودم از ضعف و ناتوانی نتوانستم خود را کنار بکشم. سنگ چاله

درست به سرم اصابت کرد و فورا بیهوش شدم. پس از یک شبانه روز 

بهداری دیدم. در حالی که سرم را  وقتی به هوش آمدم، خود را در

پانسمان کرده بودند و اطرافم از پرستاران زندانی احاطه شده بود. دکتر 

و پرستاران از به هوش آمدن من خوشحال شدند. در خود سرگیجۀ 

کرد ولی از شدت درد کردم. پزشک از من سوالاتی میعجیبی حس می

وقتی از بهبودی حال توانستم جوابی به سوالاتش بدهم. سرعمله نمی

طور که در لاگرهای شوروی من اطلاع یافت برای عیادتم آمد و همان

مرسوم است مقداری ماخورکا با خود آورد. از این محبت او احساس 

ام افتاده و اشک از چشمانم اختیار به یاد خانوادهشادمانی کردم و بی

طن برای سرازیر شد. تنها کسی که در آن موقعیت خطرناک دور از و

کرد رفیقم اسماعیلی بود که نان خود را با ماخورکا من دلسوزی می

آورد. نان در لاگرهای شوروی خون زندانی عوض کرده برای من می

                                                    کرد.است و او خونش را فدای من می

تمی نجات داد و به این دومین بار بود که خداوند مرا از مرگ ح ،آری

                                                                   زندگی آینده امیدوار نمود.

*** 

سلاواکی، واز کشورهای ملل مختلف جهان مجارستانی، رومانی، چک

ای زندانیان مخالفین رژیم لهستانی، آلمانی، بلغارستانی، چینی و کره

ف روسیه در شرق دور سیبری، کامجاتکا، کالیما، جدید را به نقاط مختل



آورند و در یزرع قزاقستان میهای لمساخالین، اورال و دشت

های عمیق برای اجرای های معدنهای بزرگ و در کارگاهزندان

گونه دارند. در اینهای پنج ساله استالین به کار وا مینقشه

تعطیل و آسودگی از کار ها زندانیان بیچاره برای یک روز بازداشتگاه

کمرشکن دست به عملیات خطرناک برای نقص اعضاء بدن خود 

ها برای نجات از رنج های پهناور در زیر انبوه برفدر جنگل زدند.می

رحمانه زندانی آستین خود را بالا زده دست خود را به سرما و کار بی

ای گذارده با دست دیگرش با تبر ضربت محکمی روی روی کنده

آورد و در نتیجه تمامی دست و گاهی چهار یا پنج دستش وارد می

افتاد و پس از چند لحظه جست و خیز انگشت او بر روی برف می

ها بر اثر کارهای ماند و یا آنکه در معدنحرکت به روی برف میبی

زد و در فرسا زندانی بیچاره دینامیت را در دست خود آتش میطاقت

ت گاهی انگشتان یا دست و گاهی تمام هیکل نتیجه انفجار دینامی

تجربه رفت. مشاهده این جریانات زندانیان تازه و بیزندانی از میان می

                                                          آورد...اختیار به لرزه در میرا بی

  

زندگی مایوس  ها ازگونه بازداشتگاهدر وهله اول ورود به این نقاط و این

یافتم. مخصوصا وقتی که شدم و خانه ابدی خود را در آنجا میمی

شوند، های خود فرستاده نمیهای آزاد شده به خانهفهمیدم زندانیمی

شوند ها تعیین شده تبعید میبلکه به نقطه کوچکی که برای زندگی آن

                        و حق ندارند تا چند کیلومتر از نقطه معین خارج شوند.



در مدت چهار سال در اعماق معادن مختلف سلامتی و تندرستی از من 

ها و قلب خود را از دست سلب گردید و در بیست و نه سالگی دندان

دادم، دیگر دیدن خاک میهن برایم حتی در خواب هم آرزویی بود. به 

ها برای چند ساعت استراحت ها گاهی که شبعقیده و آداب قدیمی

نمودم کردم و از خدا استدعا مینهادم همواره نیت میسر به بالین می

بازجویان قبلا به ما گفته بودند  که اقلا گذشته خود را در خواب ببینم.

که شما را به جایی خواهیم فرستاد که ایران را فقط در خواب ببینید و 

 در آن موقع دیدن ایران برای من به صورت یک آرزوی شیرین که هیچ

ها گاهی انتظار عملی شدنش را نداشتم در آمده بود و فقط شب

توانستم در خواب به دیدار ایران نایل شوم و صبح با دیدن منظره می

کردم که ها آرزو میفرستادم و بارآسایشگاه به بخت بد خود دشنام می

کنم، های شهر خود گردش میدر خواب در حالی که در یکی از خیابان

ها به زندگی مرگبارم خاتمه داده شود. واقعا در آن روز نفسم قطع و

کنم که با یک دست هیچ آرزویی جز مرگ نداشتم. ولی خدا را شکر می

هایم را در غیبی از آن شبه جزیره وحشتناک که نزدیک بود تمام آرزو

 خود دفن کند نجات یافتم و بالاخره توانستم دوباره روی وطن را ببینم.

آوری است برای کسانی که آنجا را دیده یا کم مه وحشتکالیما! چه کل

و بیش از آنجا اطلاع دارند. کالیما؛ سرزمینی که تاکنون آرزوی 

ها مادران و پدران و جوانان را در سینۀ خود تا ابد به خاک میلیون

های ها جوانان را برای اثبات جنایتسپرده، سرزمینی که میلیون

چون مومیایی در آغوش خود نهفته است. کمونیزم به دنیای آینده هم



اگر یک روز تابستانی که در آنجا خیالی بیش نیست بر حسب اتفاق 

های های آنجا آب شده باشند هیکلگذارتان بدانجا افتاد و اتفاقا برف

همان طور محفوظ با تمامی جسم همچنان که بدانجا  قربانیان کرملین را

های جای تعجب نیست که سالسپرده شده بودند، خواهید یافت. 

های طبیعت و گذرد، با همه مخالفتطولانی از خفتن این عده می

ها، تنها قسمتی از طبیعت یعنی سرمای شدید قطبی با انسانیت با آن

ها موافق و بهترین غمخوارشان بوده است. سرما با تمامی قوا اجساد آن

ها را به اجتماع و آن ها را محفوظ داشته تا شاید در آیندۀ نامعلومیآن

بشریت و به تاریخ نشان دهد و دنیای آینده به مسببین این جنایات 

مارکسیست سرچشمه گرفته است، نفرت نمایند. اگر  که از مکتب

جزیره کالیما در کجای نظری به نقشه آسیا نمایید خواهید دید که شبه

سه ماه قطعه آسیا قرار گرفته است. درست آنجایی که در سال تنها 

ای همان نقطه برند.روز و نه ماه دیگر را مردم، در ظلمت تاریکی بسر می

ای جان به خود که سه ماه از تابش نور ضعیف خورشید هر موجود زنده

آیند. آنجایی که سرما آخرین قدرت خود را گرفته و به حرکت در می

ت و پا ای را از دسپناه آن مکان نشان داده و هر سال عدهبه مردم بی

نمایند. کالیما قسمتی از شمال شرقی کشور مخوف شوروی محروم می

ترین معادن را در قلب خود نهفته را تشکیل داده و بزرگترین و ثروتمند

گناه ها مردان بینشینان مسکو با از بین بردن میلیونکه امروز کرملین

خود را باشند. این استثمارچیان سرخ که برداری از آن میمشغول بهره

دهند از منابع سرشار در ماسک کمونیستی به عالم بشریت نشان می

آن نواحی برای معدومیت بشر و تسلط یافتن به کشورهای آزاد و 



ای استفاده ها به طرز وحشیانهمستقل جهان و استثمار نمودن آن

نمایند و در عوض تولیدکنندگان این منابع در مقابل زحمات می

ترین وضعی هر آن به ترین شرایط و بدسختبهای خود در گران

                                                                 پیوندند.قربانیان کرملین می

سرزمین کالیما فقط و فقط با نیروی یک عده بیچارگانی که هر سال از 

 گردند آباد شده که دسته دستهاطراف شوروی و دنیا بدانجا روانه می

ها هزار پیوندند. این قربانیان دههای شوم بلشویزم میبه فداییان نقشه

کیلومتر از وطن خود دور افتاده و دیدگان مادران و پدران و خواهران 

                                                     گیرد.ها از دوری ایشان خون میآن

و پیرمردان و دوشیزگان را ها جوانان های شوم کمونیزم میلیوننقشه

ترین نقاط جهان آنجایی که دست ترین و سختبدانجا کشیده تا در دور

بشر از آن کوتاه است با بازوانی استخوانی و اراده آهنین زندانیان 

گناه آباد شود. از روز تشکیل حکومت دیکتاتوری شوروی، بشر در بی

هاست که سالها ارزشی ندارد. های شوم آنمقابل انجام نقشه

                      نمایند.های پلید خود نموده و میها را فدای نقشهمیلیون

شوروی درست قسمتی از بردگی قرن بیستم را تحت شعار کمونیستی 

دهد. تبلیغات شوم و فریبندۀ کمونیزم، با خفه به عالم بشریت نشان می

کتاتوری خود، جهان های دیگناه در زیر پنجهها مردم بیکردن میلیون

غافل را به سوی انهدام و نیستی سوق داده و برای اجرای این عمل و 



رحمانه ای را بیهای حساس آن، مردان و زنان باارادهچرخانیدن چرخ

                             کنند.و به طرز وحشیانه فدای حرص و طمع خود می

زیر فشار اعمال شاقه در گونه نقاط، مردان و زنان بسیار در در این

گرم نان سیاه با  ۸۰۰های تاریک و مرگبار برای بدست آوردن زیرزمین

        پیوندند.های حتمی گلاویز شده و به قربانیان قرن بیستم میمرگ

جزیره کالیما، ترین نقاط شرقی و شمالی روسیه، در شبهامروز در دور

ها بندان میلیونهای یخینچکوتکا، ساخالین، کامجاتکا و... در زیرزم

جوانان که در اثر کوچکترین نارضایتی از رژیم خونخوار کمونیزم بدانجا 

بهای طلا و کاسترید و اورانیوم و های گراناند، در معدنکشیده شده

ها، کنند و از حاصل رنج و زحمت و خون آنسنگ و غیره جان میذغال

ها در جهان ید کمونیستهای پلحسابی برای اجرای نقشهطلاهای بی

های پهناور های بیکران این نقاط و جنگلکانمشود.. استخراج می

ها مردان و زنان معصوم را در آغوش سیبری و شمال روسیه میلیون

های ولگا دُن، خود از روز تشکیل حکومت شوروی نهفته است. کانال

بیشف ویگراد و کهای هیدروالکتریک استالینترکمن کانال و کارخانه

ها گوش جهانیان را کر نموده بود های سنگینی که بوق آنو کارخانه

گناه شوروی است که به زور ترین شاهکار زندانیان بییکی از برجسته

ها زندانی گونه بازداشتگاهسرنیزه امپریالیسم سرخ برقرار شده. در این

ار یا یعنی بشر ارزشی نداشته و با کوچکترین مخالفت و سرپیچی از ک

ها، گرسنگی و شود و نیز انواع بیماریگرمی می ۹اشتباه فدای گلوله 

ها برای همه عادی بود. فقط خستگی کارهای شاقه ـ از این قبیل مرگ



ها تازه با مرگ یکی از قربانیان کرملین وحشت مرگ همواره در قلب

نمود. فجایع و جنایاتی که به دست ها کمک میبوده و در نیستی آن

خیمان سرخ بدون هیچ ملاحظه انسانیت و بشریت در کالیما صورت دژ

گیرد تاکنون نظیر آن در هیچ تاریخی دیده نشده است. اینجاست می

گونه جنایات به تمام نوشتجات و ها به محض دیدن اینکه کمونیست

قوانین مارکسیستی که در حقیقت دیکتاتوری به تمام معنی است و 

لوای پرچم سرخ به نام دیکتاتوری پرولتاریا امروز در شوروی و زیر 

گردد، روگردان شده و از عملیات گذشته خود در مقابل تاریخ عملی می

طلبند و از تمام قوانین دستگاه پوشالی و دروغ بشریت پوزش می

                                         فرستند.کمونیزم نفرت کرده، بدان لعنت می

*** 

روزی که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد فرا  ۱۹۵۳ژوئن  ۲۷بالاخره 

  رسید. روزی بود که برای استراحت موقتی یک روزه سرکار نرفته بودم.

ناگهان صدای زنگ سرشماری زندانیان گریبانم را از چنگال خیالات 

به  ۵نجات داد و به اتفاق دیگران از جا بلند شده در وسط محوطۀ لاگر 

کشیدیم. سرشماری به اتمام رسید و زندانیان پشت سر هم صف  ۵

متفرق شدند. من نیز آهسته در حالی که گرفتار فکر و خیال بودم به 

رفتم. غفلتا دستی زیر بغل مرا گرفت به عقب طرف آسایشگاه خود می

نگاه کردم. آقای د... از اهل لهستان و رفیق همسفر من در راه کالیما 

اش رضایت و ت، دیدم. از چهرهکه در لاگر شغل حسابداری داش

خوشحالی زائدالوصفی نمودار بود به نحوی که من به تعجب افتادم و 



اختیار در خود نیز احساس شادی کردم. علت را سوال کردم و گفتم: بی

در این چند سال که با هم آشنا هستیم هرگز ترا این همه خوشحال »

شانس و  علت خوشحالی من»گفت: « ندیده بودم موضوع چیست؟

تر موفقیت من؟ واضح»با تعجب فراوان گفتم: « موفقیت شماست.

وقتی بشنوم که یکی از رفقای صمیمی من آزاد »گفت: « صحبت کن.

شود به خصوص مثل شما، کسی که مثل خود من خارجی هستی می

گاه شوم، زیرا پس از این همه شکنجه و ناامیدی که هیچخوشحال می

کردی حالا آزاد خواهی شد و به میهنت نمیفکر برگشت به مهین را 

                                                                                         «گردی.برمی

دانم چه شده است نمی»از تعجب نزدیک بود دیوانه شوم و او ادامه داد: 

در که حکومت شوروی تصمیم گرفته تمام اتباع خارجی را که 

دانم که های شوروی هستند به میهن خود بازگرداند. آنقدر میزندان

نفر از اتباع خارجی را که در لاگر ما  ۱۷یک ساعت قبل صورت اسامی 

باشند و اسم شما نیز در آن قید شده برای تصفیه حساب لاگر به می

ها را رسیدگی کنم و به ماگادان اند که دو روزه حساب آنمن داده

          «تر از آنجا هم به میهن خود بروی.و امیدوارم هر چه زودبفرستم 

رفیق عزیزم. چنین »های او را باور کنم و گفتم: توانستم حرفمن نمی

ها نداشتم، وقت با تو از این شوخیچیزی غیرممکن است. من هیچ

این را گفته و به راه افتادم. وقتی دید که « اندازی؟داری مرا دست می

دوست عزیزم به خدا »ام دست به گردنم انداخت و گفت: اور نکردهمن ب

حقیقت را به تو گفتم و چون این کار در این کشور تازگی دارد حق 



داری که قبول نکنی. ولی بدان که گفتۀ من صحت دارد. بیا برویم 

                                                      «صورت اسامی را به تو نشان دهم.

به اتفاق او به دفتر کارش رفتم. صورتی را به من نشان داد که در بالای 

آن نوشته شده بود اسامی اتباع خارجی که به میهن خود اعزام 

اختیار به گردند. از جمله اسم خود و رفقایم ر.ا و ض. ق را دیدم. بیمی

 صدای بلند خندیدم و از خوشحالی نزدیک بود سکته کنم. از ذوق او

کردم که ممکن را بغل نموده صورتش را بوسیدم. ولی باز هم فکر می

                                                               نیست مرا به ایران برگردانند.

وقت دانستم از روزی که حکومت شوروی به سر کار آمده هیچمی 

آوری ها جمعانچنین اتفاقی روی نداده که اتباع خارجی را از زند

نموده و به میهن خود برگردانند. لذا این خبر برای هر کس غیرقابل 

دانست که زندانیان قبول بود. چون دولت شوروی بهتر از هر کسی می

پس از بازگشت به میهن مشاهدات خود را شرح خواهند داد و طرز 

زندگی مردم روسیه و حقایق را فاش خواهند ساخت و این جریان به 

های قبل همین نظر را ر دولت شوروی تمام خواهد شد. در سالضر

ای ساخته و رعایت کرده و برای نگهداری اتباع خارجی لاگر جداگانه

فرستادند. ولی زندانیان خارجی را پس از خاتمۀ مدت زندان به آنجا می

بعضی از دانشمندان که در لاگر ما بودند معتقد بودند که تغییر رویۀ 

گفتند که دولت جدید نتیجۀ تغییر حکومت است و می دولت شوروی

برای آنکه به دنیا نشان بدهد که رویۀ دولت سابق مجری نیست و دولت 

گذارد حداقل گروهی از زندانیان شوروی به حقوق ملل دیگر احترام می



این اظهار عقیده، ما را به آیندۀ خود بیش از اندازه  را آزاد خواهد کرد.

کی از این اشخاص که در میان زندانیان احترامی فراوان امیدوار کرد. ی

گفت به طور کلی حکومت جدید شوروی در سیاست داخلی داشت می

و خارجی خود نسبتا تغییراتی خواهد داد. روزی خواهد رسید که 

های کمونیستی نخواهد بود و علت آن است اسمی از استالین در نشریه

تور نه فقط مردم روسیه بلکه مردم که کارهای این مرد متکبر و دیکتا

شب ساعت یک، رفیقم ر.ا از کار برگشت  دنیا را هم منزجر کرده است.

و تا صبح به اتفاق سرعمله نشسته و صحبت کردیم. از خوشحالی 

دم چه وقت یافت و من نفهمیدم که سپیدهخواب در چشمانمان راه نمی

ند و با دفتر لاگر فرا رسید. پس از صرف صبحانه اسامی ما را خواند

تصفیه حساب نمودم. بعد شروع به تهیۀ مقدمات اعزام ما به ماگادان 

نمودند. روز بعد ض. ق به اتفاق چند نفر دیگر از اتباع خارجی از لاگر 

                                                              نزد ما آمدند. ۳فابریک شماره 

نفر ما را احضار نمودند و پس از آنکه  ۱۷گر ژوئن روسای لا ۳۱روز 

های لباس ما را کندند، هر کدام به زبانی در مورد زجر و نمره

 ها بر ما وارد شده بود از ما عذرخواهی نمودند.هایی که از آنشکنجه

ای که با هم مثل برادر بوده و در این مدت چند ماه با از رفقا و سرعمله

در حالی که از چشمانمان اشک جاری بود یکدیگر انس گرفته بودیم 

سرباز سوار ماشین  ۲روبوسی و خداحافظی نموده به اتفاق یک افسر و 

                                                 جان حرکت نمودیم.شده به طرف سیم



های خود را تکان دادند و به به محض حرکت ماشین زندانیان دستمال

داحافظی کردند. این بار برعکس دفعات گذشته با ما این ترتیب از ما خ

کردند و مامورین به خصوص افسر مامور ما سعی به مهربانی رفتار می

ما  کرد با زبان خوش با ما صحبت کند و به جای تکرار کلمه زندانیمی

های چند همان فاشیست نامید. مثل اینکه مارا تاواریش )رفیق( می

انداختند و با تکرار کلمات ا ته تفنگ ما را جلو میروز پیش نبودیم که ب

ها در ما کوچکترین بردند. ولی این گونه رفتار آنرکیک به سر کار می

تاثیری نداشت و نفرت شدیدی را که در دل ما نسبت به این رژیم 

                                              برد.وحشتناک پیدا شده بود از میان نمی

جان رسیدیم. این دفعه به عوض س از طی چند کیلومتر راه به سیمپ

آنکه ما را به زندان موقت تحویل بدهند یکسر به سربازخانه برده در 

نفر دیگر از اتباع  ۸داخل گاراژی به ما جای دادند. در اینجا قبل از ما 

ها سراغ رفقای دیگرم را خارجی را از اطراف آورده بودند دیدیم. از آن

گرفتم، معلوم شد ع.و نیز دو روز قبل با هواپیما به ماگادان پرواز نموده 

گفتند که در لاگر ایلگن به واسطۀ بیماری بود ولی درباره ع.ص می

آپاندیسیت در بیمارستان تحت عمل جراحی است. شب را در آن گاراژ 

                                                                                 استراحت نمودیم.

نفر از ما را به فرودگاه بردند  ۹صبح اول ماه ژوئیه پس از صرف غذا 

نفر جا نداشت. دوباره سه نفر ما را به گاراژ  ۶ولی هواپیما بیشتر از 

بازگردانیدند. بعد از سه روز استراحت در آنجا شش نفر ما را به فرودگاه 

فسر و یک سرباز سوار هواپیمای بردند. در آنجا به اتفاق یک ا



ساعت در فراز آسمان کالیما در پرواز بودیم.  ۲مسافربری شده مدت 

انداختیم جز لاگر و معدن چیز از آسمان به هر نقطۀ زمین نظر می

خورد و با وجود اینکه فصل تابستان بود آسمان دیگری به چشم نمی

دیم. از خوشحالی لرزیکالیما طوری سرد بود که در داخل هواپیما می

دانستم چه کار کنیم و این کلمۀ ورد زبان ما شده بود که لحظه به نمی

پس از دو ساعت پرواز در فرودگاه  شویم.لحظه به میهن نزدیک می

وارد آنجا شده بودیم پیاده شده توسط  ۱۹۴۹شهر ماگادان که در سال 

                           ماشین کلاغ سیاه به زندان موقت تحویل داده شدیم.

های پر هایی مملو از خرمی و آرزوی شیرین راهکاروان شادی با قلب

های سر به فلک کشیده ها و فراز کوهپیچ و خم خطرناک را که از دامنه

های مختلف و استحکامات متعدد مرزی گذشت طی نموده، از پستمی

رچم سه پ رفت.به طرف مرز ایران پیش می« دیوارهای آهنین»و از 

روی روبه رنگ ایران بود! پرچم ایران در روی برجی سفید درست

کرد و به بانی( مرزبانی شوروی خودنمایی میویشکای )مناره یا دیده

های شادی در اختیار همه را به لرزه درآورد و اشکاهتزاز خود بی

اختیار در برابر پرچم و در برابر وجدان خویش به بی دیدگان حلقه زد.

                                                                       اهان خود اقرار کردم.گن

 از تماشای این برج سفید و پرچم سه رنگ که سالیان دراز مایه افتخار

شد. همه انتظار داشتند که هر چه نژاد ما بوده است هیچ کس سیر نمی

انی بر زمین مقدس آن گذارده تر در برابر آن به خاک افتند و پیشزود



 یو با فرو ریختن اشک چشم طلب عفو کنند. آری این بود یگانه آرزو

                                                                                                       ما...

 

                         

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1333مطالب بالا همان متنی است که آقای مهرعلی میانجی در سال 

-ها را از منابع مختلف جمعاند. مطالب پایین با عنوان یادداشتنوشته

آوری و به متن اضافه کردم. از آن جایی که ممکن است بعضی از اسامی 

لازم برای خوانندگان ناآشنا باشد،  و.... افراد، اسامی شامل اسم مکان 

درک و شناخت بهتر خوانندگان و برای برای دیدم مطالب زیر را 

                                                 موضوعات مختلف به متن اضافه کنم.  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   ها یادداشت

واقع شده. این منطقه  خاور دور روسیه ای است که درمنطقه کولیما

دریای  در شمال اقیانوس منجمد شمالی و دریای سیبری شرقی توسط

و منطقه کوهستانی  رود کولیما است. نام این منطقه از محصور شده اختسک

گرفته شده. این  -کشف نشده بود ۱۹۲۶هایی از آن تا سال که بخش-آن 

در زمان حال  ناحیه خودگردان چوکوتکا و استان ماگادان منطقه تقریباً شامل

 .شودمی

قرار دارند، دارای آب و  مدار شمالگان هایی از این منطقه که داخلدر قسمت

و  توندرا .اندماههبسیار سرد ششهای و دارای زمستان نیمه قطبی هوای

پوشانند. میانگین دما در بخش بزرگی از منطقه را می پرمافروستی هایخاک

تا  ۳در داخل منطقه حتی کمتر( و در تابستان +) C°۳۸-تا  C°۱۹-زمستان 

باشد. این منطقه از نظر درجه می ۱۶+

گاز  ،نفت ،زغال سنگ ،آنتیموان ،مس ،جیوه ،نتنگست ،قلع ،نقره ،طلا ذخایر

نقطه محتمل برای ذخایر نفت و گاز در  ۲۹بسیار غنی است؛  تورب و طبیعی

ها، سه و نیم میلیون تن شناسایی شده. بر طبق تخمین دریای اختسک دریای

در این منطقه وجود دارد، که که یک میلیون و دویست هزار تن از آن  سوخت

 .نفت، و یک و نیم میلیون متر مکعب گاز است

ک به صدهزار نفر است؛ شهری با جمعیت نزدی ماگادان مهمترین شهر منطقه،

های و بزرگترین شهر شمال شرقی روسیه. این شهر ناوگان عظیمی از کشتی

ها باز شده، ماهیگیری را در طول مسیرهایی که طی سال توسط موج شکن

طور شود. اکثر مردم و همینتأمین می فرودگاه سوکول دارد. این شهر توسط

های صنعتی اصلی کنند. فعالیتهای این شهر در کشاورزی فعالیت میسازمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84


های ساخت سوسیس و پاستا، این منطقه شامل معادن طلا، کارخانه

 .باشدی میها ماهیگیرهای تقطیر و شرکتکارخانه

های ترین منطقه برای اردوگاه، منطقه کولیما به بدنامژوزف استالین در زمان

در معادن  ۱۹۵۴تا  ۱۹۳۲ها هزار نفر از سال کار اجباری گولاگ تبدیل شد. ده

یا حتی در راه رسیدن به منطقه  ها وطلا، راهسازی، برداشت الوار، ساخت کمپ

آلکساندر سولژنیتسین مردند. شهرت این منطقه به دلیل توصیف آن توسط  -

 "قطب سرما و خشونت"با عنوان  -"مجمع الجزایر گولاگ" نویسنده کتاب

                                                                                         .است

الدین رایزن فرهنگی ایران در آستانه قزاقستان در سفری به مسعود شیخ زین

 اردوگاه سابق کار اجباری کاراگاندا در دوران شوروی سابق، گزارشی تهیه کرده 

:                               گذرددر زیر متن کامل این گزارش از نظر می است.  

صبح یک روز سرد پاییزی، آستانه پایتخت قزاقستان را به مقصد  ۷ساعت 

کیلومتری جنوب شرقی  ۲۳۰کاراگاندا مرکز استان کاراگاندا، شهری در فاصله 

آستانه، ترک کردم. چند روزی بود که بارش برف ادامه داشت. چرا که امسال 

ل از حرکت، زمستان در آستانه از نیمه مهرماه آغاز شده بود و لذا چند روز قب

از طریق اینترنت، وضعیت آب و هوا را بررسی کردم. برای روز چهارشنبه هوایی 

آفتابی پیش بینی شده بود لذا تاریخ سفر را در این روز قراردادم. در طی مسیر 

کنم آسمان هوا، هم ابری و هم برخی اوقات با بارش برف همراه بود؛ تصور می

ت. به همین خاطر مجبور شدیم در طی دانست امروز روز غمباری اسهم می

                                                     .مسیر با احتیاط کامل حرکت کنیم

                                                   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
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 شهر تمِیرتائو

کیلومتری  ۱۹۰بایست به شهر تِمیرتائو در فاصله قبل از رسیدن به کاراگاندا می

رفتیم تا با مدیر مرکز کیلومتری کاراگاندا می ۳۰نوب شرقی آستانه و ج

های فرهنگی مشترک ملاقات کنیم. نکته جالب فرهنگی آن شهر برای برنامه

توجه درباره این شهر اینکه حکومت شوروی همزمان با ذوب آهن اصفهان، 

س کرده ذوب آهن شهر تِمیرتائو را نیز که دارای معادن سنگ آهن است، تاسی

های ذوب آهن و در حال حاضر سالانه مقادیر زیادی آهن و فولاد از کارخانه

در مرکز فرهنگی شهر تمیرتائو  ۹.۳۰شود. در ساعت این شهر به ایران صادر می

های آنجا برای انجام برنامه حضور یافتم و با مدیر مرکز ملاقات و با ظرفیت

              .گاندا حرکت کردیمبه سمت کارا ۱۰.۳۰مشترک آشنا شدم. ساعت 

در اینجا بد نیست اشاره کنم در کشور قزاقستان چندین شهر و منطقه با کلمه 

                                                             :نامگذاری شده، مانند« تائو»

« که در واقع همان معادن سنگ آهن منظور « کوه آهن»به معنی « تِمیر تائو

« تِ»آن تبدیل به « دال»است. کلمه تِمیر همان دَمیر آذری خودمان است که 

.است« کوه»نیز در زبان قزاقی به معنی « تائو»شده و   

« )آک همان آق به زبان آذری است( شهری در « کوه سفید»یعنی « آک تائو

منگیس کلمه ای مغولی است به « مِنگیس تائو»غرب قزاقستان مرکز استان 

.ها و نیز وحشتمعنی اژد  

« )کارا همان قره به زبان آذری است( شهری در  "کوه سیاه»یعنی « کاراتائو

.جنوب قزاقستان در مرز ازبکستان  

« شهری در شمال قزاقستان در مرز  "یا آبی« کوه کبود»یعنی « کاکشی تائو

          روسیه



« شهری در شرق قزاقستان در مرز چین« کوه رنگارنگ»یعنی « آلاتائو  

« نام کوهی در مرکز قزاقستان نزدیک شهر « کوه بزرگ»یعنی « اولی تائو

.که دارای معادن مس است« ژِزکازگان»  

« )یرمین نام بوته ای است که در فصل بهار موجب آلرژی است( « یِرمین تائو

 نام شهری در شمال شرقی آستانه

" ر نام شهری در جنوب قزاقستان نزدیک شه« کوه پهن»یعنی « کِن تائو

   ترکستان

" )فلز کروم( شهری در شمال غربی قزاقستان « کوه کروم»یعنی « خُروم تائو

                                                                         نزدیک مرز روسیه

                                                                      

کاراگانداشهر و استان   

این شهر مرکز بزرگترین استان در مرکز کشور قزاقستان به نام کاراگاندا است. 

آید و که این شهر و استان از مراکز صنعتی قزاقستان به شمار میاز آنجایی 

متقابلًا شهر اراک و استان مرکزی ایران نیز از جمله مراکز صنعتی ایران 

دا قرارداد خواهرخواندگی امضاء شود، شهر اراک و شهر کاراگانمحسوب می

کرده و همچنین بین استان مرکزی و استان کاراگاندا تفاهمنامه همکاری 

                                                                          .منعقد شده است

استان کاراگاندا دارای معادن بزرگ زغال سنگ و سنگ آهن است و بخش 

دلیل کند. مسئولین وقت شوروی بهرژی این کشور را تامین میعظیمی از ان

های سرد، تصمیم وجود معادن مختلف و سختی آب و هوا خصوصا زمستان

گرفتند مخالفان دولت را به این نقطه تبعید نموده تا علاوه بر مجازات 

                        .محکومین، نیروی کار مجانی برای معادن خود ایجاد کنند



 ۱۹۴۵تا  ۱۹۴۱های این محکومین خصوصاً در جنگ دوم جهانی در بین سال

نقش موثری در پیروزی ارتش شوروی بر ارتش آلمان ایفا کردند. چرا که با کار 

های معدنی و نیز زغال سنگ به عنوان انرژی برای در معادن و ارسال سنگ

های اسلحه کارخانه های ذوب آهن و در نتیجه ارسال فولاد و آهن برایکارخانه

سازی، نقش بسزایی در پیروزی جنگ داشتند. علاوه بر کارگران معدن، بخشی 

از محکومین به عنوان کشاورز در مزارع منطقه مشغول به بیگاری بودند تا 

.        گندم ارزان قیمت در اختیار مردم شوروی و خصوصا سربازان قرار گیرد  

کانی که ساختمان موزه کارلاگ در آن به روستای دولینکا، م ۱۲.۳۰ساعت 

واقع است رسیدیم و مورد استقبال مدیر موزه خانم سویتلانا کلیمِنتِونا قرار 

گرفته، دیدار از موزه را آغاز کردیم. دیدار از موزه دو ساعت به طول انجامید. 

در این دو ساعت چیزی جز تاثر و اندوه بر ما افزوده نشد. )دلیل آن را در ذیل 

                                                                       .یح خواهم داد(توض

بایست مختصری قبل از پرداختن به موضوع کارلاگ، برای فهم بهتر قضایا می

                                                                .درباره گولاگ اشاره کنیم

میلادی یعنی  ۱۹۱۸ن اردوگاه زندانیان در شوروی در تابستان طور کلی اولیبه

دلیل آغاز مرحله ترور بزرگ یا ترور سرخ، که یک سال پس از انقلاب سرخ، به

منجر به دستگیری مخالفان سیستم کمونیسم شد، ایجاد شد. به گونه ای که 

اردوگاه برای  ۱۲۲میلادی در اتحاد جماهیر شوروی  ۱۹۲۱در پایان سال 

زندانیان وجود داشته است. اولین رئیس گولاگ شخصی یهودی و لهستانی 

است. پس از وی گنریخ یاگودا ( ۱۹۲۶ -۱۸۷۷الاصل با نام فلیکس درژینسکی )

              .که یک روس یهودی بود به ریاست گولاگ رسید( ۱۹۳۶ -۱۸۹۱)



از سال  -(ГУЛАГ) – های زندانیان )گولاگ(اداره اصلی یا مرکزی اردوگاه

ترکیبی  (ГУЛАГ) – کرد. این سیستم )گولاگ(فعالیت می ۱۹۵۶-تا  ۱۹۳۰

کلنی،  ۴۲۵های دفتری، اردوگاه اداری با هزاران شاخه و نقاط از اردوگاه ۵۳از 

هزار مکان   ۳۰۰۰۰ فرمانده ویژه در مجموع بیش از  ۲۰۰۰و همچنین بیش از 

    .بازداشت در تمامی کشور داشته است

 (ГУЛАГ)  ها و زندانیان با نام اختصاری گولاگدر واقع اداره مرکزی اردوگاه

یا )کمیساریای مردمی داخل کشور یا همان سازمان  (НКВД) بخشی است از

ک. گ. »سازمان یافته و با نام  ۱۹۵۴پلیس مخفی شوروی( که مجدداً در سال 

    .شروع به کار کرد« ب

را تشکیل « گولاگ»واژه آن به زبان روسی واژه ربه عبارت دیگر گولاگ که س

های کار اجباری در نواحی دور افتاده اتحاد داد، نام نهادی بود که اردوگاهمی

های های سردسیر و یخبندان سیبری، استپجماهیر شوروی از قبیل سرزمین

های ترکمنستان را در زمان حکومت ژوزف استالین اداره قزاقستان و بیابان

بردند، در زمان های کار اجباری به سر مید. محکومین سیاسی در اردوگاهکرمی

استالین سه چهارم افسران و تمام پیشکسوتان کمونیست و یاران لنین بجز 

خود استالین محاکمه و بجرم خیانت اعدام شدند یا با یک درجه تخفیف محکوم 

محکومین بجرم  به کار اجباری در گولاگ شدند. در ضمن تمام افراد خانواده

شدند، حتی کودکان و سالخوردگان نیز از این حکم مستثنی خیانت زندانی می

نبودند. بسیاری از زندانیان از سرما، گرسنگی و خستگی جان باختند. نقاط 

را در زمان شوروی نشان  گولاگ های مهمقرمز رنگ در نقشه پائین اردوگاه

اردوگاه می رسیده  ۴۷۸دهد که تعداد آن مطابق گفته راهنمای موزه به می

                                                                                       .است



اردوگاه کار اصلاحی )اجباری( کاراگاندا»کارلاگ یا  » 

ای است در روستای دولینکار نام موزهدر حال حاض «Карлаг» کارلاگ  

«Dolinka»  ۱۹۳۰کیلومتری غرب کاراگاندا. اما در سال  ۵۰در فاصله 

ای به وسعت کشور فرانسه توسط دولت مرکزی شوروی برای نگهداری منطقه

تبعیدشدگان و زندانیان مخالف دولت کمونیست شوروی در غرب و جنوب 

ر اصلاحی کاراگاندااردوگاه کا»غربی کاراگاندا با نام  » (карагандинский 

исправительный трудовой лагерь) اندازی شد که تا سال راه

شد. ابتدای اولین و آخرین کلمه در زبان روسی زیر نظر مسکو اداره می ۱۹۵۹

دهد. ساختمان که به رنگ قرمز مشخص شده، کلمه کارلاگ را تشکیل می

اردوگاه کارلاگ بوده و از آن ساختمان، فعلی موزه در واقع ساختمان اداری 

شده است. ابتدای اولین و آخرین کلمه در اردوگاه منطقه اداره می ۱۹۲تمامی 

دهد. زبان روسی که به رنگ قرمز مشخص شده، کلمه کارلاگ را تشکیل می

ساختمان فعلی موزه در واقع ساختمان اداری اردوگاه کارلاگ بوده و از آن 

                         .شده استاردوگاه منطقه اداره می ۹۲۱ساختمان، تمامی 

اردوگاه یکی از بزرگترین مناطق اردوگاهی کار اصلاحی  ۱۹۲کارلاگ با 

دلیل شده است. به)اجباری( زندانیان یا همان گولاگ در شوروی محسوب می

ند بلکه ها، مقامات محلی کاراگاندا هیچ نظارتی بر کارلاگ نداشتاهمیت اردوگاه

شد. اهداف اصلی از کارلاگ مستقیماً از مسکو توسط گولاگ مدیریت می

های صنعتی به دست زندانیان تاسیس کارلاگ ساخت سریع و ارزان نیروگاه

بوده است مانند: معادن زغال سنگ کاراگاندا، کارخانه ذوب مس در ژزکازگان 

                                                                                   .و بالخاش



تعداد کشته شدگان این اردوگاه که قادر به مقاومت در برابر شرایط زندگی  

 مساحت برابر تقریباً کارلاگ منطقه کل مساحت  نبودند، هنوز معلوم نیست. 

کیلومتر، از مشرق  ۳۵۰ از بیش جنوب تا شمال از آن قلمرو. است فرانسه کشور

کیلومتر بوده است. آمار رسمی اعدام شدگان در  ۲۵۰تا مغرب نیز بیش از 

های مختلف از هزار نفر است، اما برای کسانی که از بیماری ۵کارلاگ بیش از 

دنیا رفتند، آمار رسمی وجود ندارد. گولاگ تمام مدارک مربوط به فوت شدگان 

                                                                    .برده استرا از بین می

ها برای مردان، زنان و کودکان به صورت مجزا بوده و هیچ کسی این اردوگاه

که مخالف  حق ورود به اردوگاه دیگر را نداشته است. مطابق قانون، هر فردی

خواهر، پدر  شد، خانواده او اعم از زن، کودک، برادر،دولت شوروی قلمداد می

ذکر است، شدند. لازم بهها به کار گمارده میو یا مادر دستگیر و در این اردوگاه

شدند و در سال به بالا در حکم انسان بالغ تلقی می ۱۲های از نظر گولاگ بچه

                               .شده استصورت لزوم حکم اعدام برای آنها صادر می

های دو طبقه ای وجود ی کارلاگ در حال حاضر ساختماناطراف ساختمان ادار

 دارد که زمانی منزل مسکونی رؤسا و معاونین آن و نیز ساختمانی مربوط به

K.G.B.  های اطراف، هنگام تعمیر یکی از ساختمان ۲۰۱۴بوده است. در سال

زیرِ زمین شدند. پس از بررسی مشخص شد ساختمان   متوجه راهرویی در 

لاگ به صورت زیرزمینی به ادارهاداری کار  K.G.B  محل متصل بوده و در

بدون ورود به محوطه باز، به آنجا  K.G.B صورت نیاز به انتقال زندانیان به

                                                                              .اندشدهمنتقل می

تعداد یک میلیون نفر از کل شوروی در این منطقه  ۱۹۵۹تا  ۱۹۳۰های از سال

اند. پس از روی کارآمدن خروشچف در سال تبعید شده و به کار گماشته شده



و انجام اصلاحات در شوروی و دستگیری همکاران جنایتکار استالین،  ۱۹۵۴

اداره کارلاگ به مسئولین محلی سپرده شد. قابل ذکر اینکه از  ۱۹۵۹در سال 

اند. همچنین در بین هزار نفر قزاق بوده ۱۰۳میلیون نفر فوق،  تعداد یک

کره ای  و میلیون مهاجر آلمانی، لهستانی ۵تعداد  ۱۹۴۹تا  ۱۹۳۶های سال  

                                                           .را به این منطقه منتقل کردند 

اردوگاه منتقل شدند، راهنمای  ها به چه جرمی به اینایدر خصوص اینکه کره

که از آنجایی ۱۹۲۱موزه اظهار کرد: در جنگ بین روسیه و ژاپن در سال 

هزار نفر  ۱۰۲ها داشتند تعداد ها شباهت زیادی از حیث چهره، به ژاپنیایکره

ها ژاپنی بوده ها و صرفاً از ترس اینکه مبادا اینای به دلیل شباهت به ژاپنیکره

ها جاسوسی کنند، از مرزهای شرقی روسیه که با کره هم مرز یو برای ژاپن

حتی بعد از اینکه  -اند و بعدها است، دستگیر و به داخل روسیه منتقل شده

.به هیچ وجه نسبت به آزادی آنها اقدام نکردند -بردند مقامات به اشتباه خود پی  

ها ها، قزاقوسهای دیگری مانند رنفر ایرانی و ملیت ۶۵۱۳در این اردوگاه 

ها، ها، اوکراینیها، چچنیها، آذربایجانیایها، کرهها، آلمانیلهستانی

ها، کردها و... ها، تاتارهای کریمه، کالمیکایها، ترکیهها، بلاروسیلیتوانیایی

                                                                            .اندحضور داشته

اند، در تصویر فوق های مختلف که در این منطقه زندانی بودهمار برخی ملتآ

مربوط به  ۴۴۱۷۱۳مربوط به تعداد ایرانیان و عدد  ۶۰۰۰آمده است. عدد 

                                                                      .زندانیان آلمانی است

 

                                                               



 ایرانیان در کارلاگ

جولای  ۱۷نکته حائز اهمیت در این بین، وجود اسنادی است دال بر اینکه در 

 ۶۰۰۰میلادی نیز تعداد  ۱۹۳۸اکتبر  ۸نفر ایرانی و در  ۵۱۳میلادی  ۱۹۳۷

د. آنچه که در اسناد موجود است، تمامی اننفر ایرانی به این اردوگاه منتقل شده

ایرانیان زندانی در این اردوگاه از مرزهای ایران با کشورهای آذربایجان، 

                              .اندارمنستان و ترکمنستان به این اردوگاه منتقل شده

 ها، راهنمای موزه گفت: در میان زندانیان ایرانی افرادی همدر خصوص ایرانی

اند. یعنی اند ولی به عنوان تالش ثبت نشدههای ایرانی وجود داشتهاز تالش

اند. لذا اند، جزء افراد ترک و یا کُرد ثبت شدهچون مدارک ایرانی همراه نداشته

 ۶۵۱۳تعداد ایرانیان در این اردوگاه مطابق گفته راهنمای موزه قطعاً بیش از 

                                                                        .نفر ثبت شده است

متاسفانه هیچ مدرک و سندی در خصوص علت محکومیت ایرانیان در این 

اردوگاه وجود ندارد و صرفاً تعداد آنها و روز ورودشان مطابق اسناد موجود است. 

کنند، علل لکن طبق گفته بازماندگان آنها که در جنوب قزاقستان زندگی می

دستگیری و انتقال آنها به کارلاگ متفاوت است. مثلاً برخی از مرزنشینان در 

های ایرانی داشتند و دولت شوروی به بهانه اینکه اینها برای ایران شوروی فامیل

                                              .کنند، آنها را دستگیر کردندجاسوسی می

یا )کمیساریای مردمی  (НКВД) ارامنه در سازمانشود تعداد یا مثلاً گفته می

ها داخل کشور یا همان پلیس مخفی شوروی( زیاد بوده و آنها در ضدیت با آذری

بودند لذا برای آنها پاپوش درست کرده و آنها را مخالف استالین معرفی 

کردند. موارد دیگر دستگیری و تبعید آنها را فراهم می کردند و زمینه می



ها یا همان افراد ثروتمند بودند که حکومت کمونیست شوروی اقدام به کولاک

کرد، یا کسانی که تابعیت بازداشت و مصادره اموال آنها و تبعید به قزاقستان می

ها ایرانی داشتند و پشت مرز گیر کرده بودند، آنها نیز بازداشت و به اردوگاه

 .یافتندانتقال می

طور کلی محکومین متفاوت بوده است. اما بهلذا دلایل بازداشت و انتقال 

را باید موج اول انتقال ایرانیان به قزاقستان برشمرد.  ۱۹۳۸و  ۱۹۳۷های سال

.همانطور که در بالا ذکر شد آنها به اردوگاه کارلاگ در قزاقستان منتقل شدند  

میلادی و در  ۱۹۴۶نفر در سال  ۲۵۰۰۰اما موج دیگری از ایرانیان حدود 

وری وارد خاک جریان واقعه حزب دموکرات آذربایجان به سرکردگی پیشه

شوروی شدند که پس از دو روز، همگی قصد بازگشت به ایران را داشتند. لکن 

ماه آنها را به جرم ورود  ۶مقامات شوروی از این کار ممانعت کرده و پس از 

کار اجباری در شمال روسیه در های غیرقانونی به شوروی محکوم و به اردوگاه

منطقه آرخانگِلسک در کنار دریای بالتیک منتقل و پس از یکسال به جنوب 

و روی کارآمدن  ۱۹۵۳قزاقستان حرکت دادند. پس از مرگ استالین در 

     .، آنها را تبرئه کرد۱۹۵۶ژانویه سال  ۲۵خروشچف، دادگاه عالی شوروی در 

 ۱۹۳۷فرزندان و نوادگان موج اول ایرانیان ) لازم به یادآوری است، هم اکنون

اکثراً در شهرهای مِرکِه و چُو واقع در استان قزاقستان جنوبی و ( ۱۹۳۸و 

اکثراً در شهر چیمکنت مرکز ( ۱۹۴۶فرزندان و نوادگان موج دوم ایرانیان )

            .  کننداستان قزاقستان جنوبی و در نزدیکی مرز ازبکستان زندگی می

         

 



 بنای یادبود قربانیان

بنای  ۲۳کیلومتری جنوب کاراگاندا محلی به نام سپاسک وجود دارد که  ۳۰در 

یادبود برای قربانیان در آن ساخته شده لکن متاسفانه هنوز برای ایرانیان قربانی 

در این اردوگاه هیچ بنایی ساخته نشده است. امید است در آینده نزدیک و با 

.ی مربوطه به یاد آنها بنایی ساخته و یادشان گرامی داشته شودهمکاری نهادها  

از آنجایی که در این نوشتار از ایرانیان قزاقستان و علت حضورشان نام بردیم، 

ای کنم؛ طبق  کنند نیز اشارههایی که در ایران زندگی میمناسب دیدم به قزاق

قستان اختصاص اسناد موجود در موزه کارلاگ که بخشی از آن به قحطی قزا

 ۶طبق سرشماری صورت گرفته  ۱۹۲۹داشت، جمعیت قزاقستان در سال 

میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.  ۲به  ۱۹۳۴میلیون نفر بوده که در سال 

میلیون نفر از  ۴سال در اثر قحطی تعداد  ۵این به این معنی است که ظرف 

                                                                                 .اندبین رفته

های یک و نیم میلیون نفر در اثر قحطی و جنگ ۱۹۳۱تا  ۱۹۲۹ابتداء در فاصله 

تا  ۱۹۳۱های داخلی جان خود را از دست دادند. اما قحطی بزرگ بین سال

سان جان خود را از دست دادند. از رخ داد که تعداد دو و نیم میلیون ان ۱۹۳۳

شود علت اصلی این قطحی، هزار نفر غیر قزاق بودند. گفته می ۴۰۰این تعداد 

دستور استالین بوده که موجب مصادره گندم و غذا توسط مقامات شوروی و به

قحطی در اوکراین، قزاقستان و قفقاز شمالی شده است. دهقانانی را که مخالف 

های کار اجباری منتقل د، به عنوان محکوم به اردوگاهمصادره گندم بودن

                                                                                    .کردندمی



هزار قزاق به کشورهای همجوار از  ۳۰۰در نتیجه این قحطی یک میلیون و 

های حال حاضر قزاق جمله ایران، چین، افغانستان و روسیه کوچ کردند. در

هایی با نام ایران در شهرهای گرگان، بندر ترکمن و گنبد کاووس و در محله

.  کنندقزاق محله زندگی می  

 

 گولاگ کجاست؟

به گوش جهانیان رسوند.  الکساندر سولژنیتسین رابرای اولین بار گولاگ

کار  اردوگاه های کسی که بعد از هشت سال تجربه مرگبار موفق شده بود از

فرار بکند. مجموعه خاطرات صدها نفر از  اجباری اتحاد جماهیر شوروی

زندانیان این اردوگاه ها به صورت کتابی به نامه مجمع الجزایر گولاگ چاپ 

در این اردوگاه  جنایت های استالین شد. بعد از این کتاب بود که دنیا با اعماق

توصیف نظام جزایی شوروی در ابتدا برای  گولاگ ها آشنا شد. البته اصطلاح

معنای متفاوتی در  اردوگاه های کار اجباری ابداع شد. ولی کاربرد اون برای

                                                                      .ذهن مردم ایجاد کرد

معمولا از کلمه لاگریا )اردوگاه ها( برای اشاره به سیستم کیفری  شوروی مردم

لمه گولاگ در واقع به معنای مدیریت ارودوگاه های کار کتفاده می کردن. اس

 Главное управление املای صحیح مخفف «GULag» است

лагерей .(Glavnoye Upravleniye Lagerei اداره اصلی »؛ 

   .                                                                          است «هااردوگاه



 زندانی هایی که مشغول ساخت و ساز هستند

به عنوان بخشی از وزارتخانه ای به نام  1930این ساختار در دهه 

یا به طور خلاصه میساریای خلق برای امور داخلیک  NKVD .ایجاد شد ،

این برای مردم روسیه برابر با شکل گیری یک کلمه وحشتناک دیگر بود که 

مرگ و آوارگی نداشت. با این حال گویا اولین  برای چندین سال نتیجه ای جز

و این کمیسیاری به وجود  گولاگ اردوگاه های کار اجباری قبل از شکل گیری

                                                                                     .آمده بود



 NKVD گروهی از زندانی ها با مامور

 

چه مدت کار کرد؟ گولاگ چه زمانی و  

در روسیه پدیدار شد. بلشویک ها تصمیم  1917اولین اردوگاه ها پس از انقلاب 

گرفتند به دنبال خلاصی از شر همه مخالفان بودن و آنها را در یک مکان جمع 

مکان برای این کار صومعه ها بود. این ساختمان ها که ” راحت ترین“کردند. 

دند و اتاق های کوچک زیادی داشتند، از نظر با دیوارهای بزرگ احاطه شده بو

.                                      فیزیکی برای تبدیل شدن به زندان آماده بودند  

جزو اولین صومعه هایی بود که به کمپ تبدیل شد.  صومعه سولووتسکی

صومعه ای در مجمع الجزایر سولووتسکی در دریای سفید در شمال روسیه. 



ار دورتر از تمدن که فرار از اون تقریبا غیر ممکن بود. این اردوگاه جایی بسی

            .ها در ابتدا فقط یک زندان بودند و خبری از کار اجباری در آنها نبود

تقویت کرد، اصل  1930وقتی که استالین قدرت خودش را در اوایل دهه 

مردم از طریق کار را اجرا کرد. به همین خاطر اردوگاه های زندان به « اصلاح»

 یک و –اردوگاه های کار اجباری تبدیل شدن. کمی بعد یک کارآفرین سابق 

 از مؤثر فادهاست برای را سیستمی فرنکل، نفتالی – سولووتسکی سابق زندانی

ر قرا استقبال مورد اتفاقا که کرد ارائه رایگان کار نیروی عنوان به زندانیان

           .ها و به کار گرفتن زندانی های بیشترگرفت. این یعنی گسترش اردوگاه

 واستالین عفاین اردوگاه ها تا زمان مرگ استالین پابرجا ماند. بعد از مرگ 

گسترده ای صورت گرفت. ولی کماکان بسیاری از مردم تا سال ها در این 

.                                                           اردوگاه ها زندگی می کردند  

محل  30000ساختار هیولایی گولاگ در طول تاریخ خود شامل حدود 

ها تعطیل میشدند، بلافاصله بازداشت بود. وقتی که بنا به هر دلیلی بعضی از آن

تعدادی در گوشه دیگری از کشور ظاهر می شدند. گره خوردن فعالیت گولاگ 

                            .ها با ساختار اقتصادی وضعیت آنها را پیچیده کرده بود

 بالتیک –هایی که در گولاک مشغول ساخت کانال دریای سفید زندانی

روژه ساختمانی عظیم که توسط زندانیان گولاگ برای مثال، اولین پ.هستند

بالتیک بود. این ساخت و ساز توسط بخش -تکمیل شد، کانال دریای سفید

هدایت شد. بعدها اردوگاه های زیادی  Belomorsko-Baltiysky اردوگاه

در خاور دور ظاهر شدند. اردوگاه های بدنام کولیما مسئول ساخت زیرساخت 

       .و حتی آزمایش مواد رادیواکتیو خطرناک بودندها، استخراج سنگ معدن 



اردوگاه های دیگر به کارهای ساختمانی، چوب بری، ماهیگیری، خیاطی، 

کشاورزی، کفش سازی و بسیاری از تولیدات دیگر مشغول بودند. اردوگاه ها 

در طول جنگ جهانی دوم به کار خود ادامه دادند و مسئول پشتیبانی نیروهای 

                                                                          .بودند ارتش سرخ

ترین اردوگاه های گولاگ را مورد هشت مورد از شیطانیاطلاعات بیشتر در 

.اینجا بخوانید  

میلیون  20بیش از  1950تا  1920، از دهه موزه تاریخ گولاگ طبق آمار

میلیون نفر در  1زندانی در اردوگاه ها نگهداری می شدند. در مجموع بیش از 

 1.5 حدود –بود  1941آنجا جان باختند. بیشترین تعداد زندانیان در سال 

نفر. میلیون  

درصد کل اقتصاد شوروی را تشکیل  10طبق منابع آماری مختلف، این افراد 

درصد از کل قلع در اتحاد جماهیر شوروی توسط  70دادند. به عنوان مثال،  می

زندانیان گولاگ استخراج می شد. شهرهایی در سیبری و خاور دور 

آمور-آن-کومسومولسک ،ماگادان ،ورکوتا مانند های های اردوگاهدر مکان 

توسط زندانیان تأسیس شدند. جایی که پس از آزادی زندانی ها  گولاگ سابق

گویا جایی برای برگشت نداشتند و تصمیم گرفتند در همین محل سکونت 

                                                                                       .بکنند

نه شهرت و نه جوایز یا موقعیت ویژه هیچ کدام مانع رفتن یک روس به گولاگ 

نمی شد. در میان زندانیان نویسندگان، فرماندهان ارتش، رهبران حزب 

اوان بودند. حتی مراکز تحقیقاتی کمونیست، دانشمندان و مهندسان مشهور فر

     .ای در زندان ها وجود داشت و پروژه های موفقی توسط آنها انجام شدویژه

https://gmig.ru/
https://gmig.ru/
https://goo.gl/maps/C8kYwrRq3i5F1SMY6
https://goo.gl/maps/C8kYwrRq3i5F1SMY6
https://goo.gl/maps/bSs4LCC7kpNwaUQ29
https://goo.gl/maps/bSs4LCC7kpNwaUQ29
https://goo.gl/maps/6F6kksVBPMkwktm28


 چرا مردم را به گولاگ می فرستادند؟

بعد از انقلاب، بلشویک ها اعضای احزاب سیاسی مخالف، افراد اصیل، 

روتمند و دانشمندان، نمایندگان روشنفکران، کشیشان، افسران، دهقانان ث

                                                          .بسیاری دیگر را دستگیر کردند

« دشمنان عمومی»در طول پاکسازی بزرگ استالین، قصد داشت تا از شر انواع 

از دهقانان ثروتمند سابق و کسانی که به طور بالقوه می توانستند با آنها ارتباط 

، قانون مجازات اتحاد جماهیر 1920شود. در اواخر دهه داشته باشند خلاص 

را تصویب کرد و جرائم جدیدی را تعریف کرد: خیانت،  58شوروی ماده 

میلیون نفر تنها بر اساس  3تبلیغات ضد شوروی، جاسوسی و غیره. بیش از 

                                                                    .این ماده محکوم شدند

حتی یک شوخی بی ملاحظه می توانست به قیمت آزادی مردم تمام شود. 

سفر یوجنیا گینزبورگ بیست سال را در اردوگاه گذراند و در کتاب خود به نام 

ساله احل مسکو میگفت. کسی که  28، درباره هم بند خود، آنا به گردباد

تدا متوجه دلیل درست از روی تخت خوابش به زندان منتقل شد. او در اب

سال زندان  7دستگیری خود نشد. تا اینکه فهمید به خاطر دو جوک سیاسی به 

.                                                       سال 3.5محکوم شد. هر جوک   

علاوه بر این، بستگان و فرزندان افراد زندانی نیز به احتمال زیاد دستگیر می 

فرزندان زندانیان نیز به گولاگ فرستاده می شدند، در حالی که شدند. برخی از 

کودکانی که در آنجا به دنیا آمده بودند از والدین خود جدا شدند. بسیاری از 

.                                               این افراد با سرنوشتی تلخ روبرو شدند   



 بچه های مدرسه ای در یک اردوگاه گولاگ

فرستاده می شدند.  گولاگ نبودند که به« سیاسی»این حال، فقط زندانیان با 

های کار فرستاده می شدند. افراد فرهیخته حتی مجرمان عادی هم به اردوگاه

اغلب با دزدان و قاتلان هم بند می شدند که این کار به نوعی مجازات مضاعف 

                                                                             .حساب می شد

                                                                 

 چرا گولاگ اینقدر افتضاح بود؟

« های همه ما از غذای پادگان خسته شده بودیم. هر بار که سوپ را در وان

گریه می انداخت.  آوردند، همه ما را بهها آویزان بود میروی بزرگ که روی میله

از ترس رقیق شدن سوپ آماده گریه بودیم. و وقتی معجزه ای رخ داد و سوپ 

غلیظ میشد، باورمان نمیشد و آن را تا حد امکان آهسته میخوردیم. اما حتی 

با سوپ غلیظ در معده گرم، درد مکیدن باقی می ماند. ما برای مدت طولانی 



 برای نگرانی حسادت، دوستی، عشق، –گرسنه بودیم تمام عواطف انسانی 

 این در که را گوشتی – صداقت شهرت، به اشتیاق شفقت، همنوعان،

 یکی تنها این «.بود برده خود با بود، شده ذوب ما بدن از طولانی «هایروزه»

های کولیما وارلام شالاموف است که او  داستان از وحشتناک های قول نقل از

                                                                .از تجربه خود نوشته است

و استالین وجود دارد، با این  گولاگ هایچندین کتاب دیگر درباره سرکوب

) پرسترویکا حال اکثر آنها تا در  1990اصلاحات گورباچوف( یا حتی دهه 

ا در بر می اتحاد جماهیر شوروی ممنوع بودند. اولین داستانی که این موضوع ر

ایوان  اثر یک روز سولژنیتسین منتشر شد و آن 1962گرفت در سال 

                                                                           .بود دنیسوویچ

 الکساندر سولژنیتسین در گولاگ



نی پس از آن تمام کشور متوجه شدند که مردم در اردوگاه ها در شرایط غیرانسا

زندگی می کنند. تنها هدف زنده ماندن بود. غذای ضعیف، همانطور که 

شالاموف توصیف کرد، با سرمای شدید همراه بود، زیرا اردوگاه ها اغلب در 

شمال قرار داشتند و مردم با پوشیدن لباس های سبک بیرون کار می کردند. 

جرای آن تقریباً زندانیان مجبور بودند برنامه ای روزانه را دنبال کنند که ا

غیرممکن بود و اگر کسی این کار را نمی کرد، ممکن بود از جیره غذایی محروم 

شود. در همین حال، اردوگاه ها اغلب مملو از شپش بود، در حالی که عدم 

.شدگیری و مرگ و میر میرعایت بهداشت و درمان پزشکی باعث بیماری، همه  

آسان بود. برخی از افراد با نوشتن از دست دادن انسانیت در چنین شرایطی 

کردند دیوانه نشوند. به عنوان مثال، برخی از نامه به خانواده خود سعی می

پدران حتی سعی کردند فرزندان خود را از طریق نامه آموزش دهند. با این 

حال، بسیاری از مردم اجازه دریافت پاسخ ها را نداشتند. بسیاری از خانواده ها 

      .اعضایشان کجا نگهداری می شوند و حتی زنده هستند یا نهنمی دانستند 

 

 گولاگ برای روسیه مدرن چه معنایی دارد؟

نه تنها در روسیه، بلکه در سراسر جهان به بخشی از فرهنگ عامه  گولاگ

یک توهین رایج در اینترنت است. ” بفرست گولاگ او را به“تبدیل شده است. 

دارای ماموریتی با  Call of Duty: Modern Warfare 2 بازی ویدیویی

است که در قلعه ای شبیه اردوگاه واقعی شوروی اتفاق می  ”Gulag“ عنوان

در کامچاتکا تأسیس شد و در زمان اتحاد جماهیر  18افتد. طبق طرح، در قرن 

شوروی و جنگ جهانی سوم )که در بازی اتفاق می افتد( زندانیان در آنجا 



ری می شدند. و سپس مورد حمله آمریکایی ها قرار می گیرد تا نگهدا

                                                               .سربازانشان را نجات دهند

 Call of Duty گولاگ های روسیه بخشی از بازی

با این حال، هنوز هم برای بسیاری از روس ها موضوعی فوق العاده حساس 

ها را در بسیاری از خانواده ها در روسیه خویشاوندانی دارند که دههاست. 

ها گذرانده اند یا حتی در آنجا جان باخته اند. بنابراین مردم به کند و اردوگاه

دهند و در مورد گذشته خانواده خود تحقیق می کنند، زیرا کاو تاریخ ادامه می

                         .ودندطبقه بندی شده ب 1980تا دهه  گولاگ اکثر اسناد

نویسندگان معاصر روسیه نیز به کاوش در این موضوع ادامه می دهند. از 

توان به می گولاگ های اخیر دربارهترین رمانبرجسته

یوجین  نوشته هوانورد و کتاب پینزاخار پری نوشته صومعه کتاب



های بلند و چه فیلم، چه گولاگ های مربوط بهاشاره کرد. فیلم وودولازکین

                                                        .شوندمستند، همچنان ظاهر می

و ارائه آن به  گولاگ تاریخ بارهچندین مؤسسه در روسیه مشغول تحقیق در

ا و تاریک تاریخ هرگز نسل های جوان هستند تا این صفحه عمیقاً آسیب ز

                                                                                      نشود.   فراموش

          


